
 

        

www.manbarak.ir   دقيقه اي ( 2وبلاگ منبرك )صحبتهاي كوتاه 

 داستانک :

د در یک کشور ثروتمند و روزی پادشاهی بو

 بزرگ اما پادشاه خوشحال نبود. 

روزی که از آشپزخانه دربار می گذشت دید که آشپز خوشحال و خندان 

است از او در مورد علت شادیش پرسید او گفت: چرا خوشحال نباشم خانه دارم زنی خوب دارم و از فرزندانم هم راضی ام چرا خوشحال نباشم . 

نشده است.  ۹۹پادشاه موضوع را به وزیر گفت و علت را از او جویا شد. وزیر گفت چون او وارد گروه 

سکه در کیسه ای در کنار خانه آشپز بگذارند. آشپز کیسه را برداشت و با دیدن سکه ها خوشحال  ۹۹سکه. پس قرار شد که  ۹۹چیست؟ گفت گروه  ۹۹وزیر گفت گروه پادشاه به 

ی خبری نبود.سکه خیلی ناراحت شد سروصدا براه انداخت تا آن سکه دیگر را پیدا کند ول  ۹۹تا بود دوباره شمرد باز هم  ۹۹شده آنرا شمرد 

بود  خاطر اینکه دیر از خواب بیدار شدهاز فردا تصمیم گرفت تا بیشتر کارکند تا آن سکه باقیمانده را بدست آورد شب ها تا دیر وقت کار می کرد و خسته به خانه می آمد و صبح ب

با همه دعوا می کرد. 

شده. افرادی که پول به اندازه کافی دارند اما بخاطر حرص و طمع به خود و زندگیشان سخت می گیرند.  ۹۹وزیر به پادشاه گفت: آری حال او هم وارد گروه 
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